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  واكاوي عوامل انسجام 
 يامام عل هشِقشِقيّ خطبه  در

  حسن و هاليديبا اتكا به الگوي 
 محمدحسن امرائي*
 عبدالواحد بامري **

  چکيده

رغم حجم اندك از موضوعات متنوّعي سخن گفته، البلاغه كه عليهاي نهجاز مشهورترين خطبه

با شش بخش  ترين شرايط روحي امام عليدر حساسخطبه اين  است. مُقَمصّه يا شقِشقِيّه خطبه

جم اندك، كيفيت انسجام در يا موضوع مختلف ارائه گرديده است. نظر به همين تنوع موضوع و ح

يافته از نظريه بر اساس نسخه تكامل پژوهش. در اين تواند مورد سؤال قرار گيرداين خطبه مي

ميلادي و نيز مفهوم هماهنگي انسجامي كه رقيه حسن در سال  ١٩٨٥در  مندِ هاليدي و حسننظام

بخش نخست خطبة  پنجدر  و هماهنگي انسجامي عوامل انسجامميلادي مطرح نمود،  ١٩٨٤

تحليلي و  -توصيفيو ارزيابي  نقد ي به بوتهبه صورت گزينشي و استقراي ،شقشقيه امام علي

 نظريه بنياد، با اتكا بهاي و متنبا نگاهي فراجمله است بر آن هنگارند شود.آماري گذاشته مي

 خطبة شقشقيه متنرا در انسجام اين ميزان و نيز هماهنگي انسجامي عوامل انسجام،  مذكور،

هايي در نسبت عناصر رغم وجود تفاوتدهد عليميمشخص نمايد. دستاورد پژوهش نشان 

انسجام از م) ١٩٨٥هاليدي و حسن ( دستوري و واژگاني، خطبه شقشقيه بر مبناي الگوي

   .برخوردار است بالاييبسيار  متني

  گرا.شناسي نقشزبان ، هماهنگي انسجامي، خطبة شقشقيه،انسجامنظرية  :واژگان كليدي
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  مقدمه

شمار شناسي نظري امروز به هاي مسلّط در زبانگرا يكي از نگرششناسي نقشزبان

زبان ابزاري براي «گرايان معتقدند هاي زباني تأكيد دارد. نقشرود كه بر نقشمي

تعامل اجتماعي و واحد تحليل متن در بافت است. در اين معنا، نسبت واحدهاي 

» كندو روابط صوري آنها با بافت است كه معاني خاص را افاده ميزباني 

)Halliday & Hasan, 1985, p.40رو آنان كار خود را با تكيه بر حيطة ازاين )؛

دانند. اي منسجم و معنادار ميكنند و در تحليل كلام، متن را مجموعهكلام آغاز مي

قراردادي نيست، بلكه طبيعي و بخواهي و دل زبان نظامي از اين ديدگاه، نظامِ «

هر عنصري  كهطوريبارآوردة جامعه و متناسب با نيازهاي جامعه و انسان است؛ به

(مهاجر و » كرد تبيينبا ارجاع به نقش آن در سيستم كلي زبان توان مي را از زبان

 با همكاري مايكل هاليديگرا، پرداز نقشترين نظريه. بزرگ)١٤، ص١٣٧٦نبوي، 

، بررسي و »انسجام در انگليسي«، انسجام متن را در كتابي با عنوان سنرقيه ح

اي از دانش تجزيه و تحليل كلام (گفتمان/ اند. شاخهبندي كردهعناصر آن را مقوله

يك متن زماني به گفتمان تبديل «كاوي) است و بر اين اصل بنيان دارد كه سخن

از يك تكة كوچك زباني تشكيل شود كه كلّيتي منسجم داشته باشد؛ حتي اگر مي

. بر اين اساس انسجام عامل اصلي در )٣٣، ص١٣٨٣(گرين و لبيهان، » شده باشد

عنوان مفهومي  معتقد است انسجام به هاليديكه گيري متن است؛ همچنانشكل

هاي يك نوشته يا گفته، آن را به بخشمعنابخش، از طريق ايجاد روابط معنايي ميان 

. نظريه انسجام به )Halliday & Hasan, 1976, p.4(ر.ك: كند مييك متن تبديل 

دارد،  - اعم از ادبي و غيرادبي - سبب قابليتي كه در تعيين ميزان انسجام در هر متني

  باشد. البلاغهنهجتواند چارچوبي كارآمد در راستاي تحليل ميزان انسجام در متن مي

م اندك از موضوعات متنوعي رغم حجكه علي البلاغهنهجهاي يكي از خطبه

 البلاغهنهجهاي ترين خطبهخطبه از معروفاين  است.  شِقشِقيّه سخن گفته، خطبة 

به  نظر *ارائه شده است. عليترين شرايط روحي حضرت كه در حساس است

                                                

و بخش  ها و تحليل آنها، فقط پنج بخش نخست خطبه بررسي گرديدهشدن جدولبه دليل طولاني *

 در اين مقاله بررسي نشده است. شايان »بيعت عمومي مردم با اميرالمؤمنين« يعنيششم خطبه 
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تواند همين تنوع موضوعات و حجم اندك خطبه، كيفيت انسجام در اين متن مي

ر اين اساس در اين پژوهش بر مبناي نظرية انسجام مورد بررسي قرار گيرد. ب

م) كيفيت انسجام در متن خطبة شقشقيه به تحليل ١٩٨٥(نسخة  حسنو  هاليدي

  :شودداده ميزير پاسخ  هايپرسشبه شود و در پايان نيز گذاشته مي

 آيا متن خطبة شقشقيه از انسجام متن و هماهنگي انسجامي برخوردار - ١

  است؟

 حسنو  هاليديتني خطبة شقشقيه با رويكرد به الگوي انسجام انسجام م - ٢

  ) به چه ميزان است؟ ١٩٨٥(

  ؟ اندمتن در خطبة شقشقيه كدامانسجام عوامل  - ٣

متني جامع است كه با قالبي ادبي  البلاغهنهجاز طرفي شايان توجه است كه 

به اين كتاب هاي مختلف عرضه كرده است. ميزان توجه مفاهيمي عميق را در زمينه

 ؛هاي فراوان دانشگاهي بوده استپژوهش يةادبي آن نيز دستما بةغيرقابل انكار و جن

ها حاكي از آن است كه اكثريت قريب به اتفاق اما نگاهي اجمالي به اين پژوهش

اند. اي سنتي و با تكيه بر بلاغت قديم به اين متن گرانسنگ پرداختهآنها به شيوه

سعي  البلاغهجنهف رفع اين خلأ و در جهت بررسي متفاوت رو با هد پيش مقالة

ة خطبدرباره پژوهش به دارد با تكيه بر يكي از الگوهاي جديد تحليل متن، 

خصوص  در پيشين هااز جمله نواقص پژوهشبپردازد.  البلاغهنهج »شِقشِقيّه«

 ؛ستامستقل و مهم نگري و عدم بررسي متن و كليت يك خطبه يئجز البلاغهنهج

شناسان متن به كه توسط زبان »انسجام متن«رو در اين مقاله با تكيه بر الگوي ازاين

عناصر  انسجام وگردد وارگي مطرح شده است، تلاش ميعنوان يكي از عوامل متن

تحليل و  البلاغهنهج از» شِقشِقيّه«سياسي  - خطبة حماسي در و ميزان آن انسجامي

و ميزان اهميت و بسامد  يي شودآن شناساسجام مختلف ابزارهاي انكاركردهاي 

  خطبه مشخص گردد. متن در  هر يك از اين عناصر كاربرد

دا ماهيت انسجام و عوامل انسجامي از بت، اپژوهش هايپرسش پاسخيافتن براي 

، انسجام و هاي مورد نظراساس داده سپس بر بررسي وشناس ديدگاه اين دو زبان

                                                                                                          
هاي قبلي كاملاً برابر ة اين بخش، ميزان انسجام آن با بخشتوجه است كه با بررسي جداگان

 ر نتيچة پژوهش نخواهد گذاشت.اين نبود اين بخش تأثيري بتشخيص داده شد؛ بنابر
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شود. قبل از ورود به تحليل موضوع اصلي، ه ارزيابي ميميزان آن در خطبة شقشقي

  شود.شناسي و مفاهيم نظري پژوهش پرداخته ميبه روش

  روش مطالعه 
بوده و ساختار آن، به دو بخش اساسي تقسيم » تطبيقي - تحليلي«روش اين مطالعه 

ام و گردد، ابتدا به تحليل نظريه انسج) آغاز مي٢شود. بخش نظري كه از شماره (مي

كند. هاي متعدّد آن پرداخته سپس نحوة استفاده از اين نظريه را معرفي ميزيرشاخه

در  هاليديگردد، به تطبيق الگوي انسجام ) آغاز مي٤بخش تطبيقي كه با شمارة (

) پرداخته است. در پايان نيز نتايج بحث بر اساس مفاهيم ٤متن خطبة شقشقيه (

  نظري پژوهش بيان شده است. 

   پژوهشنه پيشي
در عصر حاضر نظرية انسجام با تعاريف دقيق و ابزارهايي كه براي تحليل ارائه 

كند، چارچوبي كارآمد براي بررسي انسجام در متون مختلف را فراهم ساخته مي

تازگي به عرصة مطالعات ترجمة قرآن به زبان فارسي نيز راه است. اين نظريه به

و ترجمه آن  اعلي ةانسجام در سور اربست عواملمقايسه ك«يافته و مقالاتي همچون 

ترجمه سوره  بر نقدي«، طاهره ايشانيو  معصومه نعمتي قزوينياز » از صفارزاده

و نيز  معصومه نعمتي قزوينياز » بر اساس الگوي انسجام طاهره صفارزاده از بيّنة

ساس نظرية اي انسجام در سورة علق و ترجمه آن از حداد عادل بر اارزيابي مقايسه«

در حوزة بررسي  و همكاران را به دنبال داشته است. امرائياز » هاليدي و حسن

به صورت موضوعي و مقالات متعددي نيز  البلاغهنهجانسجام و پيوستگي در متن 

 حسنو  هاليديارائه شده است كـه همگي بر پاية نظرية انسجام متن خاص 

بخشي به كرد ادات ربطي در انسجامكار. ١: اند؛ از جملهانجام گرفته) ١٩٧٦(

بخشي انسجام در بررسي نقش عامل تكرار. ٢ .)١٣٩٢(نظري،  البلاغهنهجهاي خطبه

، نظريو  پرويني( حسن و هليديبر اساس الگوي انسجام  البلاغهنهجهاي به خطبه

به عنوان يكي از عوامل انسجام متني در  »ارجاع«بررسي تطبيقي . ٣. )١٣٩٣

آيي واژگاني و نقش آن در انسجام هم. ٤. )١٣٩٤مهر، (صديقي و ستايش غهالبلانهج

  . )١٣٩١بويه لنگرودي و نظري، (آل البلاغهنهجهاي خطبه

مقالة حاضر در امتداد اين پيشينه، در اقدامي جديد كيفيت انسجام در متن خطبة 

و  هاليديمندِ يافته از نظرية نظامرا بر اساس نسخة تكامل شقشقيه از امام علي
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 ١٩٨٤در سال  رقيه حسنم) و نيز مفهوم هماهنگي انسجامي كه ١٩٨٥( حسن

  ميلادي مطرح نمود، بررسي خواهد كرد.

 البلاغهنهجدر حوزة انسجام در متن يافته آثار انجام شايان توجه است كه غالب

ينكه يا ا اندانجام گرفتهم) ١٩٧٦( حسنو  هاليديبر پاية نظرية انسجام متن يا 

بُعدي بوده و تنها يكي از محورهاي نظرية انسجام، مثلا محوري و تكعمدتاً تك

(ر.ك: اند بررسي كرده البلاغهنهجو... را در متن » جانشيني«يا » حذف«يا » ارجاع«

. بنابراين انتخاب موردي خطبة و...) ١٣٩١/ لنگرودي و نظري، ١٣٩٣، نظريو  پرويني

طوركامل در اين م) به١٩٨٥( هاليديرية انسجام معروف شقشقيه و كاربست نظ

بوده و از بارزترين  البلاغهنهجهاي شناختي و نو به خطبهخطبه، رويكردي زبان

  گردد. امتيازات اين مقاله نسبت به آثار پيشين تلقي مي

  ضرورت و اهميت پژوهش
ديني بررسي و مطالعة نظرية انسجام و كاربست آن در قرآن كريم و ديگر متون 

شود، اهميت نيز ناميده مي» قرآن ثاني«كه به تعبير برخي  البلاغهنهجمقدس همانند 

بسزايي دارد؛ چراكه اين متون ديني و مذهبي همواره در معرض هجمة مخالفان 

اي در صددند ميزان محبوبيت اين تعاليم اسلام قرار داشته، آنان به هر ابزار و بهانه

مسلمانان و نيز ديگر اديان جهان كمرنگ و داراي خطا و ديني و مذهبي را در ميان 

هاي اشتباه جلوه دهند؛ تا جايي كه در مطالعات قرآني غربيان و مستشرقان در دهه

نظمي در قرآن مطرح شده هاي مختلف مسئلة عدم انسجام و بياخير به مناسبت

متني دشوار... «صريحاً قرآن را  توماس كارلايلپژوه غربي است؛ براي نمونه قرآن

، ١٣٩٠(العوي، » داندظرافت و ابتدايي ميآور، بياي درهم، مبهم، ملالمجموعه

سازد با اندكي ملاحظه خاطرنشان مي وات مونتگومري. خاورشناس انگليسي )٥٣ص

(همان، ندارد » سامان مشخصي«گونه است و هيچ» نظمبي«بندي قرآن كه تركيب

داند و سبب نزول قد هرگونه نظم و ترتيب منطقي مينيز قرآن را فا ونزوبرو. )٥٣ص

و نياز او به زماني براي  سوادي پيامبر اكرمتدريجي قرآن را مواردي همچون بي

م) هم در ١٩٠٠( رژي بلاشر. )٣٨، ص١٣٨٩منش، (خوشكند ذكر مي» آموزيسواد«

دة آن براي كنن، از روش درهم و ناپيوستة قرآن و تكرارهاي خستهاين باب قلم زده

. نظريات )٣٠١، ص١٣٧٨(بلاشر، گويد هاي قرآن سخن ميخوانندة اروپايي ترجمه
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ديگري هم هستند كه مجال بحث تمام آنها در اين پژوهش وجود ندارد. در همين 

پژوهان معاصر نيز در پاسخ به شبهات و باره قابل ملاحظه است كه مفسران و قرآن

ي بر گسستگي و عدم انسجام متن قرآن كريم، هاي خاورشناسان مبنتراشياشكال

  اند كه شايسته تقدير و توجه است.بيش از پيش به اين موضوع پرداخته

 البلاغهنهج باشد. قابل اعتنا ائلاز مس تواندنيز مي البلاغهنهجمسئله انسجام در 

علاوه بر بعد غني ديني و عرفاني آن يك اثر ، و اثرگذار متن دينييك  به عنوان

هاي مختلف زباني بررسي بايست در جنبهجاويدان ادبي و بلاغي است كه بحق مي

قابل ستايش است،  البلاغهنهجشناسي شود. گرچه اين توجه با نگاهي به كتاب

ويژه در خصوص شناختي كمتر مورد توجه بوده است؛ بهرويكردهاي نوين زبان

  انسجام اصولاً تحقيقي صورت نگرفته است.

اند، دو شناسان حوزة متن آنها را مطرح كردهوارگي كه زبانوامل متناز ميان ع

عامل انسجام و پيوستگي اهميتي خاص دارند و درواقع دو سطح روساخت و 

توان يافت دهند. انسجام را  در هر كلام يا نوشتاري ميساخت متن را نشان ميژرف

اطلاق شود، قاعدتاً بايد از  رود؛ به عبارتي هرچه نام متن بر آنكه متن به شمار مي

بخش برخوردار باشد؛ گرچه هر متني با توجه به زبان، نوع، عوامل و عناصر انسجام

اش ممكن است به لحاط دورة تاريخي و سبك خاص گوينده يا نويسنده

نيز  البلاغهنهجمتن  هاي ديگر متفاوت باشد.برخورداري از عوامل انسجامي با متن

توان عوامل پديدآورندة بنابراين به عنوان يك متن مي ؛نيستنا از اين قاعده مستث

انسجام را در آن ملاحظه كرد و كاركردهاي خاص آن را نشان داد. پيش از اين 

هاي بلاغي معمولاً از نگاه سنتي و با تكيه بر مفاهيم موجود در كتاب البلاغهنهج

ختي، بسيار اندك است و شنابررسي شده است؛ ولي تحليل اين كتاب از منظر زبان

انجام نشده است. در اين مقاله  البلاغهنهجدر حوزة انسجام نيز تقريبا تحقيقي دربارة 

روي با را پر كنيم و ازاين البلاغهنهجهاي ايم اين خلأ مشهود در پژوهشكوشيده

از اين كتاب كه بيشترين » شقشقيه«بررسي و كاربست انسجام در خطبة حماسي 

ساختاري را براي تحليل انسجام دارا است و از موضوعات مستقلي  هايمؤلفه

طوردقيق دست تشكيل يافته است، به تصويري كامل از انسجام متنِ اين خطبه به

ها و نمودارها انسجام اين خطبه، ميزان آن و نيز ايم. در ادامه با ارائه جدوليافته
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خطبه شقشقيه تحليل و نشان نسبت عناصر انسجام و اختلاف آنها در انسجام متن 

  داده شده است.

گيري و تعيين پژوهش حاضر، به دنبال ارائة الگويي عملي و معين براي اندازه

است. در اين » شقشقيه«بخش در متن خطبة ميزان انسجام و نسبت عناصر انسجام

براي موضوع پژوهش  البلاغهنهجاز » شقشقيه«مقاله به سه دليل عمده، خطبة 

شده است: اولاً اين خطبه از منظر ديني و تاريخي روايتگر موضوعات و انتخاب 

مسائل مهمي در تاريخ تشيع بوده و حائز اهميتي خاص براي شيعيان است. ثانياً اين 

رغم حجم اندك، از موضوعات متنوّعي سخن گفته است؛ لذا نظر به خطبه علي

تواند مسئلة خطبه مي همين حجم اندك و تنوع موضوعات، كيفيت انسجام در اين

ترين شرايط ثالثاً اين خطبه در شديدترين و نامتعادل .يك پژوهش علمي قرار گيرد

و در هنگام خشم و غضب آن حضرت نسبت به مغتصبان  عليروحي امام 

خلافت سروده شده و اين موضوع احتمال دارد كه براي مخاطب ايجاد تشكيك و 

  نسجام متني دارد.ترديد نمايد كه آيا خطبه شقشقيه ا

  الف) ادبيّات و مبانی نظری پژوهش

او نسبت به  يزيرا معتقد است آرا ؛خواندگرايي ميرويكرد خود را نقش هاليدي

در همين راستا در اين  .بيشتر متكي بر نقش عناصر زباني است تا صورت آنها، زبان

  شود:خته ميپردا حسنو  هاليديبخش از ديدگاه بخش به انواع ابزارهاي انسجام

  )Cohesion devices( ابزارهای انسجام. ١
عوامل انسجام متن را ابتدا به سه گروه كلي انسجام دستوري،  حسنو  هاليدي

  ، به اين ترتيب: كنندبطي) تقسيم ميرو انسجام پيوندي ( انسجام واژگاني
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  )Grammatical elements. عوامل دستوری (١- ١
  )REFERENCE( ارجاع .١- ١- ١

متن  در هاي موصول، اشاره و...ضماير، اسم مختلفاع نوا دبرركا ،ظور از ارجاعمن

آيد كه به آن . ارجاع يا پيش از مرجع ميگرددباعث انسجام متني آنها مي كهت ـسا

مرجع آيد كه به آن ارجاع پسگويند و يا پس از مرجع ميمرجع ميارجاع پيش

كنون ا«. براي نمونه در جمله )٨٦، ص١٣٩٦پور، (ر.ك: پاشازانوس و نبيگويند مي

از نوع ارجاع به ما قبل » او«ضمير  ،»انگور را حدي است كه او را سرما زيان دارد

  گردد.است كه به انگور بر مي
  )SUBSTITUTION( جايگزينی .١- ١- ٢

لحاظ به عملكرد يكي از عناصر متن اشاره دارد كه به  - يا جانشيني - جايگزيني

را كه من  كتابي«مثال:  .اي يكي از عناصر قبلي در متن آمده استمعنايي، به ج

به جاي » آن«در اين جملات ضمير اشاري ». نبود كه دست شما بود يآن شناختم،مي

  .)٧١، ص١٣٩٦(مهاجر و نبوي، كند نشسته و نقش آن را ايفا مي» كتابي«اسم 
  )ELLIPSIS( حذف .١- ١- ٣

جمله در مقام قياس با عبارات و جملات  منظور از حذف، حذف يك يا چند عنصر

تواند براي فعل، اسم . حذف مي)٣٢، ص١٣٨٥پور ساعدي، (ر.ك: لطفيباشد قبلي مي

و نيمي  است نيمي نان كه من معده را دو قسم كنم«و بند رخ دهد؛ براي نمونه 

 .به قرينه لفظي ما قبل حذف شده است» است«، در اين جمله، فعل ربطي »آب

  )Elements lexicalوامل واژگانی (.  ع١- ٢
  )REITERATION( تکرار .١- ٢- ١

تكـرار يك  ختيشنارود. از نظر روانبه شمار ميمتن ديگر عوامل انسجام  ازتكرار 

دهد كـه سـخنران خواهـان انتقال مطلب در سخنراني، اهميت موضوع را نشان مي

، »تضاد« ،»ترادف«ند مان يگوناگونهاي ؛ تكرار در قالبآن به شنوندگان است

، ١٣٩٦پور، (پاشازانوس و نبيدهد رخ مي» رابطه جزء و كل«و » شمول معنايي«

  شود:ها پرداخته ميكه در زير بدان )٥٣ص
  )COLLECTION( مايشه .٢-  ٢ - ١

آيي يا ارتباط بين كلماتي كه به يك حوزة معنايي تعلق همايش عبارت است از هم

اط معنايي بين كلماتي كه با هم در يك متن واقع دارند. وجود اين گونه ارتب

 ،١٣٩٠زاده، (آقاگلشود هاي آن متن ميمنجر به پيدايش ارتباط بين جمله شوند،مي

وجود كلماتي همانند مال، زر، سيم، ملك، منجر به يك ماتريس  ثلاً . م)١٠٨ص
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   گردد.مي» ثروت«براي نوعي انسجام واژگاني ساختاري و 

  )Tieگره (.٢
از  يگره عنصرشود. ناميده مي» گره« ،كندر ميقانسجام را در جمله مستمفهوم نچه آ

بر اهميت  حسنو  ليدياه. كندبط ميمرتاي ديگر جمله دريك جمله را به عنصري 

آمدن يك جفت عنصر كه از نظر انسجامي به دوتابودن و باهم«به عبارتي  و - » گره«

گره عبارت است از «. به عبارت ديگر اندبسيار تأكيد كرده - »طندهم مربو

، ١٣٩٦(امرائي و همكاران، » كردن عناصر گزينشي يك متنآوردن و جفتباهم

ها به سه صورت و )، اين گره٧٥- ٧٤، ص١٩٨٥( رقيه حسنبر اساس نظر  .)١٢٥ص

  شوند:بر اساس يك رابطة معنايي، در متن ديده مي

ها بيشتر با عناصر ن حالت گرهدر اي): Co-references( بودنمرجعالف) هم

  شوند. ارجاعي شناخته مي

 ةها در مقولدر اين حالت گره ):Co-Classification( بودنطبقهب) هم

  گيرند.جايگزيني و حذف قرار مي

عناصر واژگاني بيشتر در اين نوع قرار ): Co-extensions( گستربودنج) هم

  گيرند.مي

  )Processes( فرايندها. ٣
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اي از جمله است كه براي ويژگي» گذرايي«گرا مندِ نقششناسيِ نظامزبان از ديد

در تعريف گذرايي  هاليديرود. كردن انواع فرايندها در جمله به كار ميمشخص

نويسد: گذرايي در اصل، رمزگذاري تجربيات ما از فرايندهاست و يا به زباني مي

كنندگان در اين فرايندها و شركت ديگر، گذرايي دستور زباني است براي فرايندها،

. فرايندها )١٢٧، ص١٣٩٦(امرائي و همكاران، آيد ديگر ملزوماتي كه به همراه آنها مي

شان شوند و به تناسبِ معانيبندي ميبه لحاظِ معنايشان در شش گروه دسته

» فرايندهاي اصلي«پذيرند. فرايندها به دو دستة كلي اي را به خود ميمشاركان ويژه

در دهند. شوند كه هر يك سه فرايند را پوشش ميتقسيم مي» فرايندهاي فرعي«و 

و  »ذهني«، »مادي« هايسه نوع فرايند اصلي را با نام گذرايي فعل، هاليدي ةحوز

معرفي » وجودي«و » لفظي«، »رفتاري«هاي فرعي به نامو سه نوع فرايند  »ربطي«

  :)١٢٧همان، ص(كند مي

  )The main processes( اصلی فرايندهای. ٣- ١
  )PHYSICAL PROCESS( مادی فرايند .٣- ١- ١

دادن كاري فيزيكي مربوط است كه بر انجام اييهاي كنشاين فرايند به فعاليت

در اين نوع فرايند ممكن است يك  . كند؛ مانند خوردن، گرفتن و...دلالت مي

 »من خواهم آمـد«مانند  ،ماشته باشيد كننده (مشارك) اصلي با عنوان كنشگرشركت

شود و يا اينكه ممكن است دو محسوب مي» كـنشگـر«در ايـن جملـه » مـن«كـه 

كه در اين جمله كنم خاموش ميمانند مـن چـراغ هـا را  ،كننده داشته باشيمشركت

  ).٨٢، ص١٣٩٢(ايشاني و قزويني، » هدف«ها كنشگر است و چراغ» من«
  )MENTAL PROCESS( ذهنی فرايند .٣- ١- ٢

داشتن، مانند دوست ،اين فرايند در اصل به امور ذهني، حسي و فكري مربوط است
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اي كه در اين فرايند، فعاليت ذهني و ت كنندهكشر . شايند بودن و...وفكر كردن، خ

شود و آنچه در اين فرايند ده ميي(مُدرِك) نام» حسگر«دهد حسي و فكري انجام مي

دانم و ها را ميمن راز فصل« براي مثال  ؛نام دارد» پديده«شود احساس و ادراك مي

و » هاراز فصل«حسگر (مُدرِك) است و » من«در اينجا  .»فهممها را ميحرف لحظه

  .)٦٣ص، ١٣٨٣، پهلوان نژاد و زمرديان( هاي بند هستندپديده» هاحرف لحظه«
  )RELATED PROCESS( ربطی فرايند .٣- ١- ٣

و... در ارتباط  "بودن"، "به نظر رسيدن"، "داشتن"، "شدن"هاي با فعل«اين فرايند 

شود و ناميده مي "حامل" ،دهداي كه اين نوع فرايند را انجام ميكنندهشركت .است

، ١٣٩٢(ايشاني و قزويني، » شود، ممكن است صفت باشدداده مي "اسناد"آنچه 

» عشق«مانند  »سانييك«و يا » من غمگين هستم«در جمله » غمگين« مانند ،)٨٤ص

» مدادهاي زيادي«مانند  ،و يا ممكن است مالكيت باشد» خدا عشق است«در جمله 

  .(همان) »من مدادهاي زيادي ندارم«در جمله 

  )Sub-processes( فرايندهای فرعی. ٣- ٢
  )BEHAVIORAL PROCESSES( رفتاری فرايند .٣- ٢- ١

رفتارهـايي  و اني استفرايندهاي فكري و جسم وسطدّ اين فرايند در اصل ح

گيرد. در اين مي بر را در» كردن و...كشيدن، لبخندزدن، گريهكردن، آهتنفس«نظيـر 

مثـال در راي وجـود دارد؛ ب» رفتـارگر«كننده با نام ك شركت نوع فرايند، فقـط 

 شودمحسوب مي» فرايند رفتاري ،آه كشيد«و » رفتارگر او» «او آه كشـيد«جملـه 

  . )٨٤، ص١٣٩٢و قزويني، (ايشاني 
  )VERBAL PROCESS( (کلامی) لفظی فرايند .٣- ٢- ٢

بيشتر در بندهاي مركب اند و »گفتن«همه از نوع  كهي يهافعلفرايندي است با «

، »كردناعلان» «فرمودن«و » كردنيادآوري«، »دادننشان«مانند  شوند،ظاهر مي

 گويد وآن كه چيزي مي ،»گوينده: «اند ازعبارت ،ن اين فرايندامشارك. »فريادزدن«

گفته ، آن چيزي كه »گفته«شود و آن كه خطاب به او چيزي گفته مي ،»مخاطب«

كتاب راهنما جزئيات كار دستگاه «. مثال )٤٦-٤٥، ص١٣٧٦ مهاجر و نبوي،(» شودمي

» جزئيات كار دستگاه«گوينده بند، » كتاب راهنما«. »دهدرا براي شما توضيح مي

   مخاطب بند هستند.» شما« گفته، و
  )EXISTENTIAL PROCESS( وجودی فرايند .٣- ٢- ٣

در » بودن«معمولاً فعل . گويدسخن مي - آن يا عدمِ  - اييا هستي پديده تاز موجودي
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آن  - يا نيستي - اين فرايند را كه از هستي مشاركِ  دارد.را كاربرد  يناين فرايند بيشتر

» او«در اين جمله  .»او در خانه بود« لامث .دشوناميده مي» موجود« ،رودسخن مي

، ١٩٨٥(ر.ك: هاليدي،  فرايند وجودي است» بود«عنصر محيطي و » خانه«موجود و 

  .)١٣٠ص

  در متنروش تحليل انسجام و هماهنگی انسجامی ب) 

  انجام مراحل زير به ترتيب لازم است: ،در يك متندادن انسجام براي نشان

هاي ها و عبارت. سپس واژه٢كنيم. هاي ساده تقسيم ميه. ابتدا متن را به جمل١

موجود در هر جملة ساده را بدون درنظرگرفتن حروف ربط، اضافه و... به صورت 

. از ميان ٣كند. ها به ما كمك مينويسيم. اين كار در محاسبة كل نمونهجداگانه مي

عوامل انسجام وهش) شده در اين پژهاي شناساييشده (كل نمونهواژگان نوشته

. در مرحلة بعدي اين ٤نماييم. موجود در متن را بازشناسي ميواژگاني و دستوري 

هاي دهيم و نمونههايي با عناوينِ يكساني و شباهت قرار ميعوامل را در زنجيره

. مرحلة ٥كنيم. هاي مرتبط) را محاسبه ميها (نمونهكننده در اين زنجيرهشركت

هاي مرتبط نسبت به ة انسجام متن است (محاسبة درصد نمونهبعدي محاسبة درج

  ها).كل نمونه

  در خطبة شقشقيه انسجامج) تطبيق الگوی 

م)، ابتدا ١٩٨٥( حسنو  هاليديدر اين بخش از پژوهش با تكيه بر الگوي انسجام 

مبحث انسجام و ابزارهاي آن، در خطبة شقشقيه بررسي شده، سپس ميزان انسجام 

  رآماري و نموداري مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است:طومتن به

  . تحليل عوامل انسجام در متن خطبة شقشقيه ١
هايي ساده تقسيم شده، سپس در اين بخش ابتدا متن خطبة شقشقيه به جمله

نظر از ها هستند، صرف در متن جمله *طورمستقيم يا غيرمستقيمواژگاني را كه به

طورجداگانه نوشته شده است. پس از تقسيم متن خطبه به بهحروف ربط، اضافه و... 

، آنها را بسته به اينكه جزء كدام هاي هر جملههايي ساده و جدانويسي كلمهجمله

اند و چه نوع ارتباطي با همديگر دارند، در زنجيرة مربوط يك از عوامل انسجام

به مخاطب نشان داده  ٢ة اند. تمام اين عوامل در جدول شمارها قرار داده شدهبدان

                                                

 شود.يعني عناصر محذوف در كلام هم برگردانده مي *
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  شده است.    

مورد است كه به  ١٤٧هاي خطبة شقشقيه بر اساس اين جدول، تعداد كل نمونه

ترتيب صورت ستوني و عمودي با يكديگر ارتباط دارند. در سمت راست جدول به

هاي مأخوذ از متن خطبه مشخّص شده، سپس واژگان مربوط به هر شمارة جمله

شده است. اين موضوع سبب  ي و جداگانه در زير هم نوشتهگونة افقجمله به

هاي كه در رديف - هاي ديگريهاي جملهبا واژه هاي هر جملهگردد رابطة كلمهمي

كاملاً مشخص شده و زير همان واژه در يك ستون  - افقي بعدي خواهند آمد

طه قرار شده به همين شكل در جدول مربوعمودي قرار گيرد. تمامي واژگان تفكيك

ها همان عوامل انسجامي واژگاني و دستوري هستند كه در اند. اين كلمهداده شده

  مرحلة نهايي كار نيز جهت يافتن درصد پيوستگي متن مورد نياز خواهند بود. 

  ) بررسي عوامل انسجام واژگاني و دستوري در خطبة شقشقيه٢جدول شماره 
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شود، تمامي واژگان (عوامل انسجام) به كه در جدول ملاحظه ميگونههمان

نمونه در  اند؛ برايصورت افقي و جداگانه در جدول مربوطه، كنار هم نوشته شده

از » أقسم«بوده و فعل » اللّهبِ أقسم«در اصل به صورت: » هِ وَالل«جملة  ١جملة شمارة 

در فعل » أنا«آن حذف شده و حرف واو قسم جايگزين آن شده است. ضمير مستتر 

شود ارجاع داده مي» الله«از نوع ارجاع به ما بعد بوده و به اسم اعظم » أقسم«

؛ بنابراين با يكديگر در يك زنجيره يا ستون عمودي )٢٩، ص١، ج١٤٢٠(اندلسي، 

  اند. قرار گرفته
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به اسم محذوف » تَقَمَّصَهَا«يعني در جملة  ٢در جملة شمارة » ها«ضمير مفعولي 

گردد؛ لذا زيرمجموعة عامل كه سياق كلام نيز بر آن دلالت دارد، بر مي» خلافت«

قطب «با عبارت  ٣ملة شمارة در ج» محلي«دستوري ارجاع است. همچنين عبارت 

شمار برابر است و زيرمجموعة عامل انسجامي برابري به ٤در جملة شمارة » الرحي

  رود. مي

گرديده، عبارت تكرار » صبرتُ «فعل ماضي  ٣٤و  ١٤هاي شمارة در جمله

عيناً تكرار گرديده  ٣٥مجدداً در جملة شمارة  ١٩در جملة شمارة » مضي لسبيله«

  اند. ر هم و در يك ستون عمودي قرار گرفتهاست؛ لذا كنا

 ١در جدول شمارة » الله«در زير ستون » لقاء ربّ «كلمة  ١٣هاي شمارة در جمله

نوشته شده و با آن در يك ستون عمودي قرار گرفته است؛ چراكه اين دو واژه با 

ا ل« )٥» (ينحدر) «١» (تقمّص«هاي معنايي دارند. همچنين فعليكديگر رابطة هم

شناسي و... از ديدگاه زبان )٨» (طويتُ كشحاً ) «٧» (سدّلتُ عليها ثوباً « )٦» (يرقي

گرا داراي فرايند لفظي و كلامي هستند و زيرمجموعة عامل واژگاني جزء و كل نقش

گرا، از يك فرايند مند نقششناسي نظامديدگاه زبان«گيرند. افعال مذكور از قرار مي

روند و درنتيجه نوع ارتباط آنها با يكديگر لامي به شمار مييعني فرايند لفظي يا ك

  . )١٣٣، ص١٣٩٠(سارلي و ايشاني، » رودشمار ميجزء و كل به 

لعمرُ الله «نيز در اصل به صورت  »لعمر الله: «٤از آية شمارة  ٧جملة شمارة 

الصافي، بوده كه خبر مبتدا جوازاً حذف شده است (» لعمرُ الله قَسمي« و يا » قَسمي

-)؛ بنابراين در تحليل انسجام متن بايد خبر محذوف مبتدا بر٣٦٦، ص٣٠، ج١٤١٨

  ها براي تعيين ميزان انسجام محاسبه شود.گردد و در كنار ديگر نمونه

در يك ستون  ١٣در جملة شمارة » مؤمن«شود، واژة كه ملاحظه ميگونههمان

اي در كلام ندارد و نتوانسته يرهزنججداگانه قرار گرفته است؛ چراكه مرادف و هم

  اي ديگر در جدول ارتباط معنايي برقرار نمايد. است با كلمه

كه تمامي واژگان خطبه در كند تا جايي روند كار بر همين منوال ادامه پيدا مي

هاي مرتبط گيرند. پس از تكميل جدول، از ميان همين واژگان، نمونهجدول قرار 

زنجيره) مشخّص شده، سپس ميزان همهاي جنبي (بينمونهزنجيره) و (داراي هم

  گردد.انسجام متن محاسبه مي
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تعامل بهتري  ٢براي اينكه مخاطب با روابط انسجامي حاكم بر جدول شمارة 

كه در زير آمده، عوامل انسجامي به همراه  ٣برقرار كند، در جدول شماره 

تري بيان نها به صورت دقيقاند تا نوع رابطة آهايشان مشخص شدهزيرمجموعه

به  ٤٢در جملة (طاروا) شمارة » واو«ضمير  ٣گردد؛ براي نمونه در جدول شمارة 

شمار اشاره دارد و زيرمجموعة ارجاع به ما قبل به ٣٨در جملة شمارة » الشُّوري«

مستتر است،  ٣٦در جملة شمارة » جَعَلَها«كه در فعل ماضي » هو«آيد و يا ضمير مي

گردد؛ بنابراين برمي» عمر«و مرجع محذوف آن، يعني اسم » سبيله«در » ه« به ضمير

 ٣٩و  ١٩نيز كه در جملات » الْأَوَّلُ «گيرد. يا واژة زيرمجموعة عامل حذف قرار مي

ثالِثُ «گيرد. يا اينكه كلمات تكرار گرديده است، زيرمجموعة عامل تكرار قرار مي

با يكديگر رابطة جزء و كل  ٣٨در جملة شمارة  »لشُّوريا«و  ٤٥در جمله » الْقوَْمِ 

 ١٢در جمله » الصغير«اند. كلمات داشته و زيرمجموعة عامل جزء و كل قرار گرفته

با يكديگر نسبت و رابطة تضاد داشته، و لذا زيرمجموعة  ١١در جمله » الكبير«و 

  گيرند.عامل واژگاني تضاد قرار مي

شود، در اين ملاحظه مي ٣ر جدول شماره كه دگونهشايان توجّه است كه همان

اي يافت در متن خطبة شقشقيه نمونه» گذارينام«پژوهش براي عنصر واژگاني 

  نشده است.  

  روابط عوامل انسجام دستوري و واژگاني در متن خطبة شقشقيه ٣جدول شمارة 

 
  

  

  

  

  

  

  

  واملع

  انسجام

  دستوري

  

  

  

  

  

  

  

  ارجاع

) ٣محذوف/ ها در منها ( ) امام علي٣/ ي در محليّ () خلافت محذوف١١ه در تقمصّها (

 ) امام علي٦/ ي در لا يَرقَي إليَّ () امام علي٥( عنَِّي)/ ي در ينحدر٣خلافت محذوف (

) خلافت محذوف/ تُ در ٧( دُونَها ) امام علي (ع) محذوف/ ها در٧( فَسدََلتُْمحذوف/ ي در 

) امام ٩( طفَِقتُْ) خلافت محذوف/ تُ در ٨( نْها كَشحْاًطَوَيتُ عَ/ ها در ) امام علي٨( طَوَيتُ

ها در  ) خلافت محذوف/١٢يشيبُ فيهاَ () خلافت محذوف/ ها در ١١( يهْرمَُ فيهَا/ ها در علي

ربَّهُ  )/ ضمير بارز ه در١٣( مؤُْمنٌِ) ١٣( حَتّي يلْقي ) خلافت/ ضمير مستتر هو در١٣( يكدْحَُ فيها

)/ تُ در ١٤(  الصَّبْرَ) ١٤( احَْجي / ضمير هو در) امام علي١٤تُ در رَأيتُ ()/ ١٣( مؤُْمنٌِ) ١٣(

) ابوبكر ١٩( مَضَي / ضمير مستتر هو در) امام علي١٨( تُراثي/ ي در ) امام علي١٥( صَبَرتُْ

) ١٩( فَاَدْلي بِها ) ابوبكر محذوف/ ضمير مستتر هو در١٩( لِسبَيلِهِمحذوف در سياق كلام/ ه در 

) ابوبكر/ ٢٢يسْتقَيلهُا () ابوبكر/ هو در ٢٠( بَعدَْهُ) خلافت/ ضمير ه در ٢٠( فَاَدْلي بِها وبكر/ ها دراب

) ابوبكر/ ها ٢٣عقََدهَا ( ) ابوبكر/ ضمير مستتر هو در٢٢( حَياتهِِه در  ) خلافت/٢٢يسْتقَيلهُا (ها در 

) ابوبكر و ٢٤( تَشَطَّراضمير الف مثني در ) ابوبكر/ ٢٣( وَفاتهِِ ) خلافت/ ضمير ه در٢٢عَقَدَها (در 

) شتر خلافت (خلافت به شتر تشبيه شده است)/ ضمير مستتر هو در ٢٤( ضَرْعَيهاعمر/ ها در 

 ) خلافت/  ها در٢٦( كَلْمُها يغْلُظُ) خلافت/ ها در ٢٥( ) ابوبكر/ ضمير ها در صَيَّرهَا٢٥( صَيَّرهَا
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) خلافت/ ٢٨( الْاِعْتِذارُ مِنْها ) خلافت/ ها در٢٨( يكْثرُُ العِْثارُ فيها ) خلافت/ ها در٢٧مسَُّهَا ( يخْشُنُ

) خلافت/ تُ در ٣٠اَسْلَسَ لَها ( ) خلافت/ ها در٣٠اَشْنقََ لَها () خلافت/ ها در ٢٩صاحِبُها (ها در 

عمر/ ) ٣٦لِسَبيلهِِ ( ) عمر/ ضمير ه در٣٥( / ضمير مستتر هو در مَضَي) امام علي٣٣( صَبَرتُْ

زَعَمَ ) خلافت/ ضمير مستتر هو در ٣٦( ) عمر/ ضمير ها در جَعلََها٣٦( ضمير مستتر هو در جعََلَها

) الجماعة ٣٧( اَنِّي اَحَدهُُمْ/ضمير هم در ) امام علي٣٧( اَنِّي اَحَدهُُمْ) عمر/ ضمير ي در ٣٧(

)/ تُ در ٣٨) الشُّوري (٣٩هُمْ (الْاَوَّلِ مِنْ/ ضمير هم در ) امام علي٣٩)/ ضمير ي در فِيَّ (٣٦(

اَسْفَفتُْ  لكنِّي/ ضمير ي در ) امام علي٤٠/ ضمير مستتر أنا در أُقرَنُ () امام علي٤٠( تُرص

) امام ٤٢( طِرْتُ)/ ضمير تُ در ٤٠( هذِهِ النَّظائِرِ) ٤١( اَسَفُّوا/ ضمير واو در ) امام علي٤١(

)/ ٤٠( هذِهِ النَّظائِرِ) ٤٣)/ ضمير هم در منهم (٤٠( ظائِرِهذِهِ النَّ) ٤٢( طارُوا/ ضمير واو در علي

)/ ه ٤٠( هذِهِ النَّظائرِِ) ٤٤( لصِِهْرِهِ)/ ه در ٣٦) والجماعة (٤٠( هذِهِ النَّظائرِِ) ٤٣( لضِِغْنهِضمير ه در 

) ٤٥معُْتَلَفهِِ ()/ ه در ٤٥( ثالثُِ الْقَوْمِ) ٤٥نَثيلهِِ ()/ ه در ٤٥(عتمان) ( ثالِثُ الْقوَْمِ) ٤٥حضِْنَيهِ (در 

انْتَكثََ  )/ ه در٤٥) عثمان (٤٦بَنوُابَيهِ ( )/ ه در٤٥( ثالِثُ الْقَوْمِ) ٤٦قامَ مَعهَُ ( ه در )/٤٥( ثالِثُ الْقَوْمِ

عَلَيهِ  ه در  )/٤٥) عثمان (٤٩عَمَلُهُ ( ه در  )/٤٥) عثمان (٤٩عَلَيهِ ( )/ ه در٤٥) عثمان (٤٨( فَتْلهُُ

  ) ٤٥) عثمان (٥٠( بِطنَْتهُُ )/ ه در٤٥) عثمان (٥٠كَبتَْ بهِِ ( ه در  )/٤٥ن () عثما٤٩(

  

 جانشيني

  و

  حذف

 )/ أنا در٩اَصْبِرَ ( )/ أنا در٩اَنْ اصَُولَ ( )/ أنا در٩( اَرْتَأي/ أنا در *) ابن أبي قحافة٢( فُلَانٌ

 احَْجي)/ هو مستتر در ٢٥صَيَّرَها ()/ هو در ٣)/ هو مستتر در يعلم (٤٠( أُقرَنُ )/ أنا در١٨أَرَى (

)/ ٣٠( اشَْنَقَ)/ هو در ٢٣( عَقَدهَاهو مستتر در  )/٢٠( فَاَدْلي بِها)/ هو در ٢١( فَيا عجََباً )/ أنا در١٤(

)/ ٣٦( جَعَلَها)/ هو در ٣٥)/ هو در مَضيَ (٣١( تقََحَّمَهو در  )/٣١( اَسْلَسَ)/ هو در ٣٠هو در خَرمََ (

) ٣٨( فَيالَلهِّ) ونيز  ٢١( فَيا عجََباً)/ حرف يا در ٣٢( هِلَعَمْرُ الل)/ قَسَمي يا أُقسم در ٣٧( زعََمَهو در 

 ثالثُِ الْقوَْمِ) عمر/ ٢٣( بَعدَهُ خَرَآلِ ) ابوبكر/ ١٩جانشين فعل ندا محذوف به تقدير (أنادي)/ الأوَّل (

 ١٦، ١٧/ كان در (، اَوْ اَصْبِرَ عَلي طخِْية عَمْياءَاَنْ اَصوُلَ بِيد جَذاّءَ ) ١٤)/ هاتا (١) عثمان/ أقسم (٤٥(

  )٣٤)/ صبرت علي (٤)/ يكون در (٢٩و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل

  انسجام

  واژگاني

  

  تكرار

)/ تكرار ٣٥و  ١٩( مَضَى لِسَبِيلهِِ)/ ٤و  ٣)/ محلّي (٤٦و  ٤٥)/ قام (٤٦، ٣٨، ٣٢، ١الله (

، ٧، ٣، ٢)/ تكرار ضمير  ها (خلافت) (٤٢و  ٤١، ٤٠، ٣٣، ١٥، ١٤، ٩، ٨، ٧( ضمير تُ (امام علي

 )/ ضمير ي (امام علي٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٢، ٢٠، ١٣، ١٢، ١١، ٨

، ٤٨، ٤٦، ٤٦، ٤٥، ٤٥، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٣، ٣)/  ضمير ه (٤١، ٣٧، ٦، ٥، ٣(

طرِْتُ )/ ٤١ا (اَسَفُّو) ٤١( اَسْفَفتُْ)/ ٣٢ت علي (، صبر١٥) صبرت ١٤)/ الصبر (٥٠، ٥٠، ٤٩، ٤٩

  )٤٢( طارُوا )٤٢(

) ١٣ربّه (  معنايیهم

و  ٣٨، ٣٢، ١الله (

٤٦(  

) ٣٢لعمرُ (

  )١أقسم (

جماعة 

هذِهِ ) ٣٦(

) ٤٠( النظَّائِرِ

 لشُّوريا

)٣٨(  

مالَ 

) ٤٦الله (

نبتة الربيع 

)٤٧(  

) ۱۱يهرم (
  )۱۲يشيب (

  

) ١١الكبير (  تضاد معنايی

  )١٢الصغير (

الأوّل 

)١٩ (

الآخر 

)٢٣(  

حياة

) وفاة ٢٢

)٢٣(  

      

                                                

 آمده است قُحافَةَأبيابْنُ فلُانٌ، يها به جادر برخي نسخه *
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  جزء 

  و كلّ 

 فُلَانٌ)/ ٣٦)/ جماعة (٣٩( الْأَولَُّ)/ ٣٨( لشُّوري)/ ا٤٤الاْخَرُ ()/ ٣٨( لشُّوري)/ ا٤٥( ثالِثُ الْقَوْمِ

 وَفِي الْعَيْنِ قَذًى )/ ١٤)/ الصبر (٥)/ امام علي (ع) (٢)/ خلافة (٤٠يا الشوري ( هذِهِ النَّظائِرِ)/ ٢(

)/  ينحدر ٢٧( خْشُنُ)/ ي٢٦( يغْلُظُ )/٤٧)/ خضم الإبل (٤٦( يخْضِموُنَ)/ ١٧( فِي الحَْلْقِ شَجًا )/١٦(

لَشدََّ )/ ٩)/ أن أصولَ (٨) طويتُ عنها كشحاً (٧)/ سدّلتُ دونها ثوباً (٢)/ تقمّص (٦)/ لا يرقي (٥(

 اِنْ اَسْلَسَ لَها تقََحَّمَ )/ ٣٠( اِنْ اَشْنَقَ لَها خَرَمَ)/ ٢٩( كَراكبِِ الصَّعْبةَِ )/٢٨( فيها  يكْثُرُ )/ ٢٤( ما تشََطَّرا

نْهُمْ لِضِغْنهِِ)/ ٤٠( حَتيّ صِرْتُ اُقْرَنُ)/ ٣١( قامَ نافِجاً حضِْنَيهِ )/ ٤٤( مالَ لِصِهْرهِِ )/ ٤٣( صَغي رَجُلٌ مِ

) فرايند مادي/ ٥٠( كَبتَْ بِهِ بِطْنَتهُُ)/ ٤٩( اَجْهَزَ عَلَيهِ عَمَلهُُ)/ ٤٨( فَتْلهُُ انْتَكثََ)/ ٤٥( بَينَ نَثيلِهِ وَمعُْتَلَفهِِ

 يكْدَحُ فيها)/ ١٢)/ يشيب فيها (١١)/ يهرم فيها (١٠علي ( )/ أصبر٩( طَفِقْتُ اَرْتَأي)/ ٣يعلم (

يا )/ ٢٠( اَدْلي بِها بَعدْهَُفَ)/ ١٩( مَضَى لِسَبِيلهِِ)/ ١٨( أَرَى)/ ١٥)/ صبرتُ (١٤)/ رأيتُ أحجي (١٣(

)/ ٣٥( اِذا مَضي لِسَبيلهِِ )/ ٣٣( صَبَرتُْ عَلي)/ ٢٣( عقََدَها)/ ٢٢( يسْتقَيلُها في حَياتِهِ)/ ٢١( عجََباً

) فرايند ذهني/ ٤٢( طِرْتُ اذِْ طارُوا)/ ٤١( اَسْفَفْتُ اِذْ اَسَفُّوا)/ ٣٧( زَعَمَ)/ ٣٦( جعََلهَا في جَماعةَ

  ) فرايند ربطي٢٩و  ١٧، ١٦ن ()/ كا٤يكون (

    

بر

  ابري

) ٢فلانٌ (

ابوبكر 

محذوف 

در سياق 

  كلام

) ٣محليّ (

محل قطب 

  )٤الرحي (

) ١٣ربّه (

، ١الله (

و  ٣٨، ٣٢

٤٦(  

 يخْضِموُنَ

مالَ الله 

)٤٦ (

خضمة الإبل 

نبتة الربيع 

)٤٧(  

ابن 

الخطاب 

) لآخر ٢٠(

  )٢٣بعده (

يغْلُظُ 

)٢٦ (

يخْشُنُ 

)٢٧(  

- نام

  گذاري

            

لآخر   تشابه

بعده 

)٢٣ (

عمر 

   محذوف

) ١٩الأوّل (

أبوبكر 

  محذوف

 ثالثُِ الْقَوْمِ

)٤٥ (

عثمان 

  محذوف

      

هاي مرتبط جهت محاسبة درصد در مرحلة بعدي براي دستيابي به نمونه

هايي با زنجيره، در زنجيرهانسجامِ متن خطبة شقشقيه، عوامل انسجامي داراي هم

 هاليديبر اساس نظرية «شوند. قابل ذكر است شباهت گذاشته ميعناوين يكساني و 

هاي يكساني و عوامل ، عوامل انسجام دستوري در زير مجموعة زنجيرهحسنو 

(ر.ك: سارلي و » شوندهاي شباهت در نظر گرفته ميانسجام واژگاني، جزء زنجيره

شوند كه اده مي. در اين مرحله تنها عوامل انسجاميي شركت د)٢٦، ص١٣٩٠ايشاني، 

كم دو عضو يا بيشتر داشته باشند؛ براي نمونه عامل در يك زنجيره (ستون)، دست

وجود دارد، در اين جدول جايي ندارد؛ زيرا  ٢كه در جدول شمارة » الطير«انسجامي 

  شود. هاي جنبي تلقي مياست و از نمونه زنجيرهفاقد هم

زنجيره، در گردد، سه نمونه بدون همملاحظه مي ٢كه در جدول شمارة  چنانهم
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، وجود »هَنٍ وَهَنٍ : «٤٤و شماره » مؤمن: «١٣و شمارة » الطير« :٦هاي شمارة جمله

زنجيره ها همگي داراي همشوند. امّا ديگر نمونههاي جنبي ناميده ميدارد كه نمونه

  اند. ) تشكيل دادهTie» (گره«ها هستند و با ديگر نمونه

زنجيره، همهاي بيخواهد آمد، تمامي نمونه ٤ه در جدول شمارة كگونههمان

- حذف خواهند شد. جدول مذكور، فقط محل تفكيك عوامل انسجامي داراي هم

جزء عوامل انسجام  ٣زنجيره به صورت ستوني است. واژگاني كه در جدول شماره 

نوشته  »ي«در زير علامت اختصاري  ٤اند، اكنون در جدول شمارة دستوري بوده

اند، اكنون در جدول اند. و واژگاني كه زيرمجموعة عوامل انسجام واژگاني بودهشده

اند. از طرفي، واژگاني كه هم قرار گرفته» ش«زير علامت اختصاري  ٤شمارة 

اند، اكنون در جدول شمارة زيرمجموعة عوامل دستوري و هم عوامل واژگاني بوده

  اند، به شكل زير:ته شدهنوش» ي/ ش«، زير علامت اختصاري ٤

 دستوري =   زنجيرة يكساني = »ي«علامت اختصاري 

 واژگاني = زنجيرة شباهت = »ش«علامت اختصاري 

دستوري و  زنجيرة يكساني و شباهت = »ي/ ش«علامت اختصاري 

 واژگاني =

هاي هاي مرتبط و نيز نمونهها، نمونهشايان توجّه است كه تعيين كل نمونه

كند. بر يافتن درصد انسجام دستوري و واژگاني در هر متن كمك مي جنبي، در

 - زنجيرهعوامل انسجامي هم - هاي مرتبط، تعداد نمونه٤اساس جدول شمارة 

) واژه يا عامل انسجامي در متن خطبة شقشقيه وجود ٣) مورد است و تنها (١٤٤(

اند با ديگر عوامل نستهاند و نتوااي با ديگر واژگان نداشتهداشته كه تعامل زنجيره

  ) تشكيل دهند.Tie» (گره«عبارتي خطبه، ارتباط انسجامي برقرار نموده، به

  هاي يكساني و شباهت در خطبة شقشقيه) زنجيره٤جدول شمارة 

  ی/ش    ش ش ی ی ی/ش ی/ش ش ش ی/ش ش ی/ش ی/ش ی/ش ی/ش جمله
 

۱   
)قسم(أ

ɍأنا     ا           

ها    ۲
(الخلا

 )فة

           تقمّص نٌ فُلاَ 

       محلي  يعلم  ه ها    ۳
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(الخلا
 )فة

 (فلانٌ)

قطب               ۴
  الرحی

   (يکون)    

عنّي  ينحدر     ۵
(امام 
 علی)

        السيل 

إليّ  لا يرقی        ۶
(امام 
 علی)

         

ها      ۷
(الخلا

 )فة

سدّلتُ   
دونها 

 ثوباً 

تُ 
(امام 
 علی)

         

ها      ۸
خلا(ال

 )فة

طويتُ   
عنها  
 کشحاً 

          

أن         ۹
 أصولَ 

طَفِقْتُ  (أنا) 
 اَرْتَأی

يد ب   
 جَذّاءَ 

    

 أصبر (أنا)          ۱۰
 علی

طَخْيَةٍ     
 عَمْيَاءَ 

   

يهرم فيها           ۱۱
 (طغية)

  الکبير      

يشيب           ۱۲
فيها 
 (طغية)

  الصغير      

لقاء     ۱۳
 ربهّ

يكْدَحُ      
 يهاف

 (طغية)

        

رأيتُ  (أنا)          ۱۴
أحجی 
علی 
 هاتا

 الصبر       

         صبرتُ  (أنا)          ۱۵
وَفِي         ۱۶

الْعَيْنِ 
 قَذًى

   (کانَ)        

الْحَلْقِ               ۱۷
 شَجًا

   (کانَ)  

رَاثِي     أَرَى (أنا)          ۱۸ تُـ
 نَـهْباً 

    

ى مَضَ     الأَْوَّلُ       ۱۹
 لِسَبِيلِهِ 
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بها      ۲۰
(الخلا

 )فة

ه 
(أبوبکر)

فاََدْلی بِها   
 بَـعْدَهُ 

ابْنِ  
الْخَطاّ
 بِ 

      

         يا عَجَباً  (أنا)          ۲۱
بها      ۲۲

(الخلا
 )فة

ه 
(أبوبکر)

يسْتَقيلُها   
فی 
 حَياتِهِ 

        

ها      ۲۳
(الخلا

 )فة

لآخر   عَقَدَها    وَفاتِهِ 
بعد 
 وفاته
 (عُمَر)

      

لَشَدَّ ما    ضَرْعَيها     ۲۴
 تَشَطَّرا

          

ها      ۲۵
(الخلا

 )فة

حَوْزَة        فَصَيَّرَهَا  
 خَشْناءَ،

   

ها      ۲۶
(الخلا

 )فة

     کلمُها      يغْلُظُ   

ها      ۲۷
(الخلا

 )فة

     مَسُّها      يخْشُنُ   

ها      ۲۸
(الخلا

 )فة

  يكْثُرُ   
 فيها

عْتِذارُ     ثارُ الْعِ        الاِْ

كَراكِبِ        فَصاحِبُها     ۲۹
 الصَّعْبَةِ 

   (کان)    

ها      ۳۰
 (الصعبة)

اِنْ اَشْنَقَ   
 لَها خَرَمَ 

          

ها      ۳۱
 (الصعبة)

وَ اِنْ   
اَسْلَسَ 
لَها 
 تَـقَحَّمَ 

          

فَمُنِی       هِ الل  لَعَمْرُ   ۳۲
النَّاسُ 

 ...بِ 

 ،خَبْطٍ     
س، شِما

، تـَلَوُّنٍ 
 اعْتِراض

   

صَبَرْتُ  (أنا)          ۳۳
 عَلی

ةِ          طوُلِ الْمُدَّ

 (  (أنا)          ۳۴
صَبَرْتُ 

 )عَلی

شِدَّةِ        
 .الْمِحْنَةِ 
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اِذا مَضی            ۳۵
  لِسَبيلِهِ 

هو  
 (عُمَر)

       

ها      ۳۶
(الخلا

 )فة

جَعَلَها      
فی 

  جَماعَة

        (هو)  

زَعَمَ اَنِّی   ناأ         ۳۷
  اَحَدُهُمْ 

هم   
(الراشدين)

      

۳۸    ɍ(أنا)      ا   
  (أتعجب)

       لشُّوریا  

اعْتَرَضَ   أنا   الأَْوَّلُ       ۳۹
  الرَّيبُ 

هم   
 (الشُّوری)

      

حَتّی         ۴۰
صِرْتُ 
 اقُـْرَنُ 

هذِهِ       أنا
 !النَّظائِرِ؟

      

لكِنّی   أنا         ۴۱
اَسْفَفْتُ 

  سَفُّوااِذْ اَ 

ضمير واو   
 (الشُّوری)

      

طِرْتُ اِذْ   أنا         ۴۲
  طارُوا

ضمير واو   
 (الشُّوری)

      

صَغی         ۴۳
رَجُلٌ 
مِنْهُمْ 
 لِضِغْنِهِ 

ضمير واو       
 (الشُّوری)

      

مالَ         ۴۴
  لِصِهْرِهِ 

       الاْخَرُ       

قامَ         ۴۵
نافِجاً 
حِضْنَيهِ 
بيَنَ 
نثَيلِهِ 

 عْتَلَفِهِ وَمُ 

هو      
 (عثمان)

       ثالِثُ الْقَوْمِ 

مالَ     ۴۶
ɍا 

قامَ مَعَهُ    
بَـنُو اَبيهِ 
يخْضِمُو 

  نَ 

معه      
  (عثمان)

        

خضم         ۴۷
  الإبل

نبتة     
 الربيع

         

تَكَثَ         ۴۸ انْـ
  فـَتْلُهُ 

هو      
  (عثمان)

       

اَجْهَزَ         ۴۹
عَلَيهِ 
  عَمَلُهُ 

هو      
  (عثمان)
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اكنون با توجّه به مباني نظري پژوهش، درجة انسجام متن خطبة شقشقيه به 

گردد. براي تعيين ميزان انسجام در متن خطبه، بايد صورت عملي محاسبه مي

  د. ها سنجيده شوننسبت به كل نمونه - زنجيرهداراي هم - هاي مرتبطنمونه

هاي هستند. نمونه ٢كننده در جدول شمارة ها، شامل عوامل شركت كل نمونه

هاي جنبي هستند. نمونه ٤در جدول شمارة  مرتبط نيز شامل عوامل شركت كننده

 ٢شوند؛ امّا در جدول شمارة ديده نمي ٤نيز عواملي هستند كه در جدول شمارة 

  حضور دارند. 

هاي ) مورد، نمونه١٤٧هاي خطبة شقشقيه (نهكل نمو ٢بر اساس جدول شمارة 

 ) مورد٣زنجيره، تنها (همهاي جنبي يا بي) مورد، و نمونه١٤٤مرتبط خطبه نيز (

: ٤٤و شماره » مؤمن: «١٣و شمارة » الطير:  «٦ترتيب در جملة شمارة هستند كه به

  ، در جدول قابل ملاحظه هستند. »هَنٍ وَهَنٍ «

دهد كه است. اين رقم نشان مي %٩٥/٩٧طبة شقشقيه بر همين اساس انسجام خ

م) از انسجام بسيار بالايي ١٩٨٥( حسنو  هاليديخطبة شقشقيه بر اساس الگوي 

  برخوردار است. 

نظر به اينكه روش آماري در تجزيه و تحليل موضوعات، نسبت به روش ادبي، 

انسجام و  تري است؛ در اين بخش برآن شديم تا ميزانتر و مطمئنروش دقيق

هماهنگي انسجامي را در خطبة شقشقيه، مورد بررسي و تحليل آماري قرار داده و 

  ها را به صورت كمّي به مخاطب نشان دهيم:آمده از جدولدستهاي بهداده

  ) توزيع فراواني و درصد عوامل انسجامي در خطبة شقشقيه ٥جدول شمارة 

ان
عو

  

ي
وان

فرا
 

مل
وا

ع
صد

در
 /

  

  مل واژگانيعوا  عوامل دستوري

اع
رج

ا
  

ف
حذ

و 
ي 

شين
جان

  

رار
تك

كلّ   
و 

ء 
جز

  

هم
ي

ناي
مع

ي   
ناي

مع
د 
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ت

  

ي 
ابر

بر
  

ه 
شاب

ت
  

ام
ن

ي
ذار

گ
  

ة 
طب

خ

يه
شق

شق
ي   
وان

فرا مل
عوا

  

٣  ٦  ٣  ٥  ٥٧  ٧٠  ٣٢  ٢١   -  

كَبَتْ         ۵۰
بِهِ 
 بِطْنَتُهُ 

هو      
  (عثمان)
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صد
در

  

٦٥

/١٠%   

٢٤

/١٦%  

٥٣

/٣٥%  

٩٣

/٢٨%  

٥

٣/٢%  

٥

٢/١%  

٠

٤/٣%  

٥

٢/١%  

 -  

صد
در

ك 
ي

لّ
  

٠٧/٧٣  %٨٩/٢٦%  

، در اين جستار، قابل دريافت است كه اين جدول ٨ با دقت در جدول شمارة

بيانگر تفاوت در نسبت عوامل دستوري و واژگاني در متن خطبة شقشقيه است. با 

مقايسه عوامل انسجام دستوري، قابل ملاحظه است كه بسامد عامل جانشيني و 

حذف، بيشتر از عامل ارجاع است. اين موضوع بيشتر به سبب حذف ضمير در 

دهد. در ميان عوامل واژگاني نيز عوامل  است كه در زبان عربي بيشتر رخ ميافعال 

معنايي، در متن خطبه شقشقيه بيشترين بسامد را يافته تكرار، جزء و كلّ، برابري، هم

ترين بسامد را داراست. از طرفي عامل است. عوامل تضاد و تشابه نيز مشتركاً كم

  ن خطبه نيافته است.گونه بازتابي در متگذاري، هيچنام

  ها در خطبة شقشقيه) توزيع فراواني و درصد نمونه٦جدول شمارة 

هاي نمونه  هاكل نمونه

  مرتبط

هاي مرتبط نسبت نمونه  هاي جنبينمونه

  هابه كل نمونه

٩٨  ٣  ١٤٤  ١٤٧%  

  گيرينتيجه
  : گفت كه توانمي گرفت، قرار بررسي و بحث مورد مقاله اين در آنچه به توجه با

 باشد. جديد و قابل اعتنا ائلاز مس تواندمي البلاغهنهجمسئله انسجام در 

علاوه بر بعد ، و اثرگذار متن دينييك  نيز در مرتبة قرآن ثاني به عنوان البلاغهنهج

بايست در غني ديني و عرفاني آن يك اثر جاويدان ادبي و بلاغي است كه به حق مي

ي قرار گيرد. گرچه اين توجه با نگاهي به هاي مختلف زباني مورد بررسجنبه

شناختي كمتر قابل ستايش است؛ اما رويكردهاي نوين زبان البلاغهنهجكتابشناسي 

ويژه درخصوص انسجام اصولاً تحقيقي صورت نگرفته مورد توجه بوده است؛ به

در معمولاً از نگاه سنتي و با تكيه بر مفاهيم موجود  البلاغهنهجاست. پيش از اين 

شناختي هاي بلاغي بررسي شده است؛ ولي تحليل اين كتاب از منظر زبانكتاب
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بسيار اندك است و در حوزة انسجام نيز تقريبا تحقيقي دربارة خطبة شقشقيه انجام 

رغم ها حاكي از اين است كه علينشده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

و واژگاني، متن خطبة شقشقيه از  هايي در نسبت عناصر دستوريوجود تفاوت

  از انسجام متن بسيار بالايي برخوردار است. عليامام  البلاغهنهج

نمونه مرتبط و  ١٤٤پژوهش شده،  نمونه ١٤٧كل مجموع از در خطبة شقشقيه، 

اي با زنجيرهشود كه تعامل نمونه جانبي ديده مي ٣زنجيره بوده، و تنها داراي هم

است. اين رقم  %٩٨د. بر همين اساس، انسجام خطبة شقشقيه عوامل ديگر نداشتن

دهد كه خطبة شقشقيه كاملاً منسجم و هماهنگ است. تقريباً تمامي عوامل نشان مي

در متن خطبه » نامگذاري«انسجام در متن خطبة شقشقيه وجود دارند. تنها عامل 

هايي در شباهت ها ويافت نشده است. ساير عوامل انسجام غير ساختاري با تفاوت

متن حضور دارند. در متن خطبه پس از عامل واژگاني تكرار، عامل جزء و كلّ، 

سپس جانشيني و حذف، به ترتيب در مراحل بعدي بالاترين بسامد را در جايگاه 

بسامد  شود،سجام دستوري مشخص ميبا مقايسة عوامل ان دوم و سوم يافته است.

ر از عامل ارجاع است كه اين موضوع غالبا به عامل جانشيني و حذف در خطبه بيشت

دهد. در ميان عوامل سبب حذف ضمير در افعال زبان عربي است كه فراوان رخ مي

تري از متن خطبه انعكاس يافته و واژگاني، دو عامل تضاد و تشابه در سطح پايين

  وجود دارد؛ اما عامل نامگذاري، در متن خطبه، بازتابي نداشته است.

  

  و مآخذ منابع
اي انسجام در سورة علق و ترجمة آن ارزيابي مقايسه«امرائي و همكاران؛  .١

هاي ترجمه در پژوهش، »از حداد عادل بر اساس نظرية هاليدي و حسن

 .١٣٩٦، بهار و تابستان ١٦، ش٧؛ سزبان و ادبيات عربي

جميل؛  محمد صدقي ؛ تحقيقالتفسير في المحيط البحرابوحيان؛  الأندلسي، .٢

 ق.١٤٢٠ت: دارالفكر، بيرو

تهران: انتشارات علمي و  ؛تحليل گفتمان انتقادي ؛زاده، فردوسآقا گل .٣

 .١٣٩٤، فرهنگي

؛ ترجمه راميار؛ تهران: دفتر نشر و فرهنگ در آستانه قرآنبلاشر، رژي؛  .٤
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  . ١٣٧٨اسلامي

عوامل انسجام در سوره زلزال (بر «پور؛ پاشازانوس، احمد و مريم نبي .٥

، ٣٠، ش٨؛ سپژوهشنامة معارف قرآني، »يدي و حسن)اساس نظرية هال

  .١٠١- ٨١، ص١٣٩٦پاييز 

معنايي ساختمان  - تحليل نحوي«؛ نژاد، محمدرضا و رضا زمرديانپهلوان .٦

مجله ، »مند هاليديگراي نظامبند ساده در زبان فارسي بر پايه دستور نقش

 .٧٤- ٥٥ص ،١٣٨٣، ١٤٥ش ؛دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد

- بررسي تدوين و انسجام آيات قرآن از منظر شرق«منش، ابوالفضل؛ شخو .٧

، ٨؛ شنامه علوم و معارف قرآنپژوهش، »الله طالقانيشناسان و آيت

١٣٨٩. 

نظريه انسجام و هماهنگي انسجامي و « ؛سارلي، ناصر قلي و طاهره ايشاني .٨

پژوهشي  -فصلنامه علمي ،»(قضه نردبان) نكاربست آن در يك داستا

- ٥١ص ١٣٩٠، بهار و تابستان ٤، ش٢س ؛پژوهي دانشگاه الزهراانزب

٧٧.  

 .١٣٩٣، تهران: نشر علم ؛شناسي كاربردينشانه ؛سجودي، فرزان .٩

فرايند «رضا، مهدي ملك ثابت و يدالله جلالي بندري؛ شعبانلو، علي .١٠

؛ نشرية علمي پژوهشي گويا، »دستوري در شعري بلند از عمق بخارايي

 .١٣٨٧، ٥ش

، ٤؛ طالكريم القرآن إعراب في الجدول عبدالرحيم؛ بن في، محمودالصا .١١

  ق. ١٤١٨الإيمان،  مؤسسة بيروت: دارالرشيد،: دمشق

 هترجم، »روابط متني در قرآن: مناسبت انسجام و ساختار«العوي، سلوي؛  .١٢

  . ٧٩- ٥٠، ص١٣٩٠ماه ، دي١٧١ش ؛كتاب ماه دين؛ ابوالفضل حري

ويراستاري حسين  ؛امه نظريه نقد ادبيندرس ؛لبيهان جيلو  گرين، كيت .١٣

 .١٣٨٣، تهران: روزنگار ؛پاينده

، تهران: نشر مركز ،زبانشناسي شعربه سوي  ؛مهاجر، مهران و محمد نبوي .١٤

١٣٧٦. 


